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 ھنر و فرھنگ در جامعه مدني

 
  پيشگفتار 

. در اين بخش قصد داشتيم كه رابطه ھنر و فرھنگ با مفھوم مدنيت را به بحث بگذاريم  
مانده از جمله ايران و ھمچنين تقابل فلسفه ماركسيسم ـ  ھاي بي فرھنگي در جوامع عقب زمينه

مطلبي كه در دست . ث ما بودندلنينيسم با ھنر و فرھنگ در جوامع سوسياليستي محور اصلي بح
از اين رو فقط . ماند ًداشتيم توانائي بيان چنين مھمي را نداشت و صرفا در حد توضيحي باقي مي

 است و توسط 1920ھا را كه تاريخچه كوتاھي از جنبش ھنري روسيه در سالھاي  يكي از نوشته
البته نه با (ريم كه دنباله اين بحث را اميدوا. دھيم يكي از دوستان ما در اروپا تھيه شده، انتشار مي

 .مندان قرار دھيم بعدھا در اختيار علاقه) انشاء موجود
***  
  

  ھنر توليد
  

 توفان آزاد
نيست كه مقابل واقعيت گرفته شود،ھنر آيينه   

.1*  آرواتف.دھد ولي پتكي است كه آنرا تغيير مي  
 

. گردد وروي را شامل مي بلاشك فصل مھمي از تاريخ ش1920فرھنگي دھه مبارزات   
اش تأثيرات عميق و سازندھاي در  اندازھاي گسترده مبارزاتي كه با نتايج نظري، عملي و چشم
اي از موضوعات مورد منازعه در جريان اين  پاره. تكامل فرھنگ معاصر جھان گذارده است

اھميت و تازگي اند، كه حتي امروز نيز  مبارزات از آن چنان حساسيت و اھميتي برخوردار بوده
بعنوان مثال موضوع شكل برخورد با . داشته، جزيي از مباحثات جاري در كانونھاي پيشرو جھانند

فرھنگ بورژوائي و ارزشھاي معنوي محصول آن، امكان يا عدم امكان گسست كامل از اين 
 و ترين بحثھا ترين و طولاني اين موضوع كانوني كه مھم. فرھنگ و بناي يك فرھنگ پرولتري

 برانگيخت، و سرانجام نيز به نحو 20منازعات نظري را تحت مبارزات فرھنگي در شوروي دھه 
اصولي تبيين نشد، ھم اكنون پس از گذشت بيش از نيم قرن، كماكان دامن زننده مباحث جالبي در 

  .كانونھاي فرھنگي گوناگون است
ه و پايدار را براي  برجست  اسامي يكسري شخصيت20مبارزات فرھنگي در شوروي دھه   

  .ھميشه در تاريخ فرھنگ جھان ثبت كرده است
، ناقد )1896ـ 1940(اي بوريس آرواتف  ھاي فرھنگي برجسته در زمره چنين شخصيت  

، كه "جبھه چپ ھنر"ادبيات و تئوريسين در ھنر بود كه مسئوليت اصلي ھدايت تشكل فرھنگي 
اي كه  ، دوره)1923ـ 1926(ره حيات آن نام اختصاري روسيش بود، را در نخستين دو" لف"

در شوروي بود، بر ) Futurism(ًضمنا مصادف با يكي از مراحل تعيين كننده تكامل فوتوريسم 
تئوري كه نه . را نيز در ھمين زمان فرموله و ارائه كرده است" ھنر توليد"عھده داشته، و تئوري 
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ر صدد مرتبط ساختن آن با تجربه پرولتري تنھا روي ھنر به شكل ساختاري و تكنيكي كار كرده، د
  .بود، بلكه ھمچنين با توليد بطور كلي، اشتغال داشت

آرواتف در " ھنر توليد"بياغازم، چه، تئوري " لف"خواھم با سطوري درباره  مقاله را مي  
  .اي از تكامل لف بود واقع نتيجه

  2"لف"جبھه چپ ھنر 
 ايجاد گشت، مبداء تكاملش را در فوتوريسم 1923كه به مثابه يك تشكل فرھنگي در سال " لف"

  .يافت
فوتوريسم به مثابه يك پديده راديكال مدرنيستي، در دوره پيش از جنگ جھاني اول در   

موجوديت و اعتبار فوتوريسم در جامعه . غرب پديدار شد و بزودي به روسيه تزاري راه برد
  .ً رسما اعلام شده بود1912ر سال فرھنگي روسيه از طريق مانيفست فوتوريستھاي روسي د

در " لف"كه مبين اھداف مشخص در زمينه فرھنگ بود، ھمزمان با تشكيل " لف"برنامه   
اي  جنبش توده"اي نزديك با  از بدو تأسيس تا انحلالش در رابطه" لف".  اعلام گشت1923سال 

نقشي كمابيش رھبري " لف"كرد، و آرواتف نيز پيش از تشكيل يافتن  كار مي" فرھنگ پرولتري
  .كننده در شعبه جنبش در مسكو داشت

زمان كوتاھي پيش از انقلاب اكتبر ايجاد شده، در " اي فرھنگ پرولتري جنبش توده"  
 7در " رستا: "گزاري شوروي طبق گزارش رسمي خبر. ً سريعا توسعه يافت1917ـ 21سالھاي 

 شعبه آن سازمان يافته 250  عضو بوده است، كه در500,000، جنبش داراي 1920اكتبر 
جنبش در اين زمان . اند  تن اعضاء فعال بوده80,000به ادعاي خود جنبش از اين تعداد  2*.اند بوده

   3**.ساخته است  نشريه پرتيراژ منتشر مي15در حدود 
ً اعلام شده بود، و جوھر برنامه ـ كه ضمنا) ايتاليا(برنامه جنبش براي نخستين بار در شھر كاپري 

، نيروي تعيين كننده جنبش از نظر سازماني و )1873ـ 1928(بوگدانف . ايده اصليش توسط آ
داد، و   تشكيل ميفرھنگ و دانش پرولتارياتئوريسين آن فرموله شده بود ـ را كار در جھت ايجاد 

 ركود كرده، در 1925جنبش در . شد در زمينه ھنر عملي نمودن ايده تلفيق ھنر با كار مطرح مي
ھاي فرھنگي استالينيسم   منحل شد، و تعدادي از شخصيتھاي آن جزو قربانيان تصفيه1932ال س

  . بودند20در شوروي دھه 
، شاعر، نقاش و ھنرمند فوتوريست در تاتر )1893ـ 1920(با اينكه ولادمير ماياكوفسكي   

درك . نداشت" لف"اي در تكامل آتي  بود، اما وي تأثير تعيين كننده" لف"مبتكر اصلي ايجاد 
از اين " لف"ماياكوفسكي از ادبيات و ھنر نيز داراي تفاوت قابل مكثي با درك ساير تئوريسينھاي 

 در خصلت حزبي يافته،بايستي   ماياكوفسكي، ادبيات و ھنر ميتك بعديبر طبق درك : ھا بود پديده
الشعاع  بايستي تحت خدمت مستقيم سياست حزب كمونيست درآيند، و زيباشناسي ادبيات و ھنر مي

كه مرز مشخصي بين ادبيات، " لف"ھاي  برخلاف ديگر تئوريسين. جنبه سياسي آنھا قرار گيرد
تواند ادبيات و ھنر  ھنر سياسي و حزبي نھاده و معتقد بودند كه مراد از ادبيات و ھنر سياسي نمي

ھنر را درك كرده و مخالف شناسانه ادبيات و  ديگر اينكه آنھا مكان معين و حساس زيبا. حزبي باشد
  3.ھا بودند با اولويت دادن بر جنبه سياسي اين پديده

سردبير .  آغاز به انتشار كرد1923از سال ) ارگان نيروھا و اعضاي لف" (لف"نشريه   
، شاعر، )1892ـ 1939(ف ً تحريريه آن تواما از سرگي ترچاكنشريه مايا كوفسكي بود، و ھيئت
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 آرواتف واسيف، شاعر و نويسنده فوتوريست روسي 4اتر و تئوريسين ھنرروزنامه نگار، ھنرمند ت
  . امكان انتشار يافت1928گشت، و تنھا تا سال " لف" نشريه 1927در سال . يافت تشكيل مي

در زمينه . در روسيه شوروي بود" لف"ھنر، فيلم و تاتر انقلابي سه زمينه اصلي فعاليت   
سعي در تلفيق ادبيات و ھنر با تكامل مادي جامعه و )  لفاعضا و نيروھاي(ھا  ھنر، ھدف لفي

ھا از ھنر  انتقاد لفي. ھاي مذكور بر اين اساس بود نيروھاي مولد آن و تغيير عملكرد پديده
بورژوائي مبدأش را در سنت فوتوريستي برخورد به ھنر و ادبيات داشت، كه ماھيتي ارتجاعي و 

بعنوان مثال، ترچاكف . لپردازانه بورژوائي قائل بودندعملكردي ساكن براي ادبيات و ھنر خيا
نويسد، كه ھنر به وقت آزاد  مي) توليد ھنري و مصرف(درباره ھنر در انقلاب و انقلاب در ھنر 

در خاتمه روزانه . يافته است) ھمچنين با طبقه كارگر(رجوع داده شده، و نوعي رابطه مصرفي 
كه از امكانات واقعي تكاملشان . شود ه مردم عرضه ميكار توليدات خيالپردازانه گوناگوني ب

وظيفه . گردد كند و از دست رفتن فعاليت ھنري براي انسان چيزي عادي تلقي مي پيشگيري مي
توليدي كه جبران كننده  باز. توليد معنوي نيروي كار است اصلي ھنر خيالپرداز به اين ترتيب باز

محتوي و حدودش توسط مناسبات استثمار سرمايه داري توليدي كه  است و نه تغيير دھنده، باز
  .گردد تعيين مي
توسط " (ھنر توليد"ھا با ھنر فرمول بندي و ارائه دو تئوري  نتيجه عملي اشتغال مؤثر لفي  
 بود، كه در فصل بعد به 1923ـ 27در فاصله زماني ) توسط ترچاكف" (فاكتو گرافي"و ) آرواتف

  .آن باز خواھم گشت
ترين  ، كارگردان روسي و مھم)1898ـ 1948(ه فيلم، سرگي ايزن اشتين در زمين  

به ابداع " (سناريوي توليد"ايده . تئوريسين ھنر فيلم در جھان، نقش اصلي و سازنده ايفا نموده است
آرواتف را " ھنر توليد"اي كه تئوري  ھا با اين زمينه ھنر بود؛ ايده از نتايج اشتغال لفي) ترچاكف
  . داد يلم بسط ميبه حيطه ف

ًتوان گفت كه عمدتا ترچاكف فعاليت پر باري داشته است؛  در زمينه تاتر انقلابي، مي  
 ارائه كرد ـ در اصل محصول 20تاتر آتراكتيو ـ كه لف در دھه : اي از تاتر چنانكه آن نوع ويژه

 اتراكسيون ھنر فعاليت الھام بخش ترچاكف در زمينه تاتر بود كه بر مبناي تكامل انقلابي جنبه
  . تاتر بر تماشاگران ابداع شده بودتأثير طبقاتيتاتر، با ھدف 

 تغيير يكيھا با ھنر متمركز بوده است بر  اشتغال عمومي لفي: بطور مختصر و دقيق  
اي ديالكتيكي   تغيير عملكرد سياسي رل ھنر، و اين مورد اخير در رابطهديگر: عملكرد تكنيكي ھنر
  .با مورد نخست بود

جنبش " نيز بود ـ در كنار جنبش فرھنگيًـ كه ضمنا مرحله تكامل فوتوريسم به يك » لف«  
ًو ھمچنين بدنبال به دنبال از ھم پاشيدن آن، از نظر كيفي واقعا يك پديده " اي فرھنگ پرولتري توده

ھر چند كه لف ھرگز به يك جنبش فرھنگي به . انقلابي نوين در عرصه فرھنگ شوروي بود
اي انقلابي شامل  اي تنگاتنگ با كار توده  بدل نگشت، اما در مقابل كار لف در رابطهاي توده معيار

 ترين و مؤثرترين اشكال پراتيك و راھنمايي سازنده در زمينه گسست كامل از  برخي از نمونه
  .فرھنگ بورژوائي بود

نحل شد؛ و اين  بنا بر سياست تمركز فرھنگ رژيم استالينيستي م30در اوايل دھه " لف"  
ًضمنا فرجام آن سازمانھا، تشكلات و گروھھاي فرھنگي ديگري در شوروي نيز گشت، كه حاضر 
به پذيرش سياست فرھنگي مستبدانه حزب استالينيستي نبوده، بر حفظ و پيشبرد عقايد و آراء 

  .فشاردند ميًفرھنگي مستقلا نه خود پاي 
  "ھنر توليد"
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در سالھاي نخست دھه " (ھنر توليد"مول بندي تئوري الھام بخش اصلي آرواتف در فر  
 1917ـ 19مجموعه آن مباحثات داغ حول ايده تلفيق ھنر با توليد بود، كه در فاصله زماني ) 20
الوصف آرواتف با ارائه تئوري  مع. جريان داشت) جتفپ" (اي فرھنگ پرولتري جنبش توده"در 

در حيطه " جتفپ" زمينه را براي تحقق ھدف اصلي الذكر، براي عملي شدن ايده فوق" ھنر توليد"
در پيش از انقلاب اكتبر تعيين و در اولين كنگره " جتفپ"اين ھدف را . ھنر ھموار ساخت

ايده ) جتفپ (1909ـ 10در خلال سالھاي . ً نيز مؤكدا تكرار كرده بود1918عموميش در سپتامبر 
قعيت كارگران در پروسه توليد مطرح كار در جھت درك پرولتري از فرھنگ را بر مبناي مو

و توليد و كار را . تأكيد آنان بر اين بود كه بايد مانع از تحديد فرھنگ به روبناي جامعه شد. نمود
ً، كه طبعا شامل تلفيق ھنر با "جتفپ"اين ايده . جزئي از انديشه فرھنگ و تكامل فرھنگي ساخت

از حدود قراردادي درك بورژوائي فرھنگ و " پجتف"الواقع به منزله تجاوز  شد، في كار نيز مي
بعنوان يك مثال، در خصوص ارتباط نزديك كار مولد و كار . پراتيك فرھنگي معلول آن بود

نويسد، كه متدھاي كار مولد و  مي) 1920" (تزھايي درباره خلاقيت پرولتري"ھنري، بوگدانف در 
توانند با تلفيق  اند، كه به سھولت مي اساسياي داراي وجوه مشترك  به اندازه) ھنري(كار خلاقانه 

كار مولد و كار خلاقانه، ھر دو مبتني بر تجارب و وابسته به . يكديگر يك واحد را تشكيل دھند
الوصف اين امكان وجود دارد، كه  وسايل كاري ھستند، كه بطور جمعي فراھم گشته است، و مع

  .ھنر را به ابزار كاري براي كار روزمره بدل ساخت
از ھنر بورژوائي و برخوردي انتقادي با " جتفپ"ايده تلفيق ھنر با توليد نتيجه نقد اصولي   

، مصوبه اولين كنگره عمومي آن "جتفپ" قطعنامه 3ًدر اين رابطه مثلا در ماده . ميراث آن بود
ير را نبايد به نحو غ] منظور ھنر بورژوائي[گنجينه ھنر قديم : "آمده بود) 1918در سپتامبر (

تربيت خواھد ... در اين صورت طبقه كارگر با روح فرھنگ طبقه حاكم: انتقادي تحويل گرفت
گنجينه ھنر قديم را پرولتاريا بايد به نحو انتقادي تشريح كند و با علني نمودن آن اساس .... شد

ه در اين حالت است ك. اجتماعي را كه ممكن است در اين ھنر مستور باشد، از نو تفسير نمايد
به ميراثي ارزشمند براي پرولتاريا، سلاحي عليه دنياي قديم و ابزاري براي بناي دنياي نو ) ھنر(

   4*".انتقاد پرولتري بايد واسط ميراث ھنري باشد. شود تبديل مي
ھمواره در تضاد با برخورد اكثر رھبران " جتفپ"ھاي  درك و سياست فرھنگي تئوريسين  

قرار داشته و مخالفت آنان را ) اعم از بلشويك ـ منشويك(سيه حزب كارگر سوسيال دموكرات رو
» ضد ماركسيستي«ًرا علنا " جتفپ"نسبت به خود برانگيخته است؛ كما اينكه لنين خط تئوريك 

كه ھمراه ايجاد فرھنگ (ًاعلام و گفته است كه اصلا كار در جھت ايجاد يك دانش پرولتري 
  . معناست بي) پرولتري، از اھداف ديگر جتفپ بود

  5".شناسيم و آن ماركسيسم است فقط يك دانش پرولتري مي"چرا كه ما   
و حزب عبارت از متوقف شدن كوشش " جتفپ"يكي از نتايج حدت گرفتن تضاد بين   

ًاي كه ضمنا  مسئله:  بود1919سازمان در جھت عملي ساختن ايده تلفيق ھنر با توليد، در اواخر 
" جبھه چپ ھنر" و تشكيل يافتن 1923از پيكر سازمان در سال " جتفپ"موجب جدايي جناح چپ 

كار " جتفپ"اي تنگاتنگ با  ھا تا سالھا پس از اين واقعه نيز در رابطه گشت، اما لفي) لف(
ًعمدتا از فوتوريستھاي راديكالي تشكيل يافته بود كه ايده استقرار " جتفپ"اين جناح چپ . كردند مي

" جتفپ"ي پرولتري، با گسست كامل از فرھنگ بورژوايي را در يك سياست و استراتژي فرھنگ
  6.كردند، و در رأس آنان بوريس آرواتف بود ترويج مي
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آرواتف، طبق سنت فوتوريستي، انتقاد خود از ادبيات و ھنر بورژوائي را در وھله نخست   
شان در   ساكن كنندهًھا با آثار و عواقب انحرافي و الزاما بر مبناي برخورد به عملكرد اين پديده
به نظر آرواتف ادبيات و ھنر بورژوائي در رابطه با . روند تحولات انقلابي جامعه بعمل آورد

البته اين شكل .  استداستاندارند، و بارزترين نمونه آن ) تابنده باز (آينه وارواقعيت، عملكردي 
 داستان كل وظيفه و ھدفا زير. انتقاد آرواتف از ادبيات و ھنر بورژوايي خود مورد سوال است

ًدانيم خالصا و  گرائي را در نظر گيريم، كه مي رويا. در جامعه سرمايه داري آيينه گزاري نيست
يا (ًتواند، بعوض آنكه صرفا بدل واقعيت باشد  گرائي در موارد بسياري مي رويا: ًتماما داستان است

اقعيت عيني گردد، با ھدف تنوير ، يا مفري براي گريز از و)يك واقعيت ذھني را توليد كند
تواند براي امكاناتي عملي جھت انفجار اين مناسبات بكار  مناسبات سرمايه داري و افشاء آن مي

  .گرفته شود
) و نبايد(توان  بطور كلي وظيفه و ھدف آثار ادبي ـ ھنري در جامعه سرمايه داري را نمي  

اي  رد؛ آثار ادبي ـ ھنري در چنين جامعهتوليد محض مناسبات اجتماعي خلاصه ك ًصرفا در باز
اي از روابط را در خود ضبط و منعكس كرده و در مقابل روابط ديگري را نفي  ھمواره پاره

  .كنند مي
به نظر آرواتف طبقاتي شدن ھنر در جامعه سرمايه داري موجب تقسيم بورژوائي ھنر به   

در مقاله ھنر . گشته است) ر مردميھن" (ھنر پست"و ) ھنر مختص نخبگان جامعه" (ھنر عالي"
را متصل به توليد صنعتي شدن ھنر در " ھنر عالي"آرواتف ) 1922(در سيستم فرھنگ پرولتري 
. را متصل به توليد كالا تحت شرايط بازار كار" ھنر پست"داند، و  گزينش مواد و ابزار كار مي

به عقيده آرواتف، اين تقسيم . باشد  براي تشكلش تعيين كننده ميھنر كالاآنجا كه بھره وري از 
ًبورژوائي ھنر ـ كه ضمنا مانعي بخودي خود طبيعي در برابر آميزش ھنر با توليد و ھم سطح 

اوستاي "گردد، كه  باشد ـ سبب مي شدن تدريجي تكامل ھنري با تكامل نيروھاي مولد جامعه مي
از اين نقطه . رمند به حساب نيايند ھنھنر كالايك تيپ ھنري مسلط در ھنر شود، و مولدين " يگانه

  :دانست اي از ھنر را ضروري مي نظر آرواتف تعريف تازه
كثر سازمان يافته در ھر به مثابه يك تيپ تكامل يافته عالي، حدا(...) ھنر بايد "

دي قابل فكري، و در ھر عرصه قابل فكري در امر سازندگي اجتماعي حيطه تفائ
  5*)."ھنر توانستن(ملاحظه گردد 

آرواتف بر پايه انتقاد فوقش از ادبيات و ھنر بورژوائي الترناتيو خود را در برابر اين   
بود، كه " ھنر توليد"ادبيات و ھنر ارائه نمود، و آن فرم تئوريزه شده ايده تلفيق ھنر با توليد تئوري 

رايانه در زندگي بندي نموده، بالعكس ھنر را عاملي دخالت گ ًشديدا با ايده ھنري كردن زندگي مرز
ًو اين تئوري آرواتف تقريبا از ھمان بدو تولدش با انتقادات . كرد روزمره و پروسه توليد تلقي مي

فقط يكي از " توھم ھنري. "شديد رفرميستھا در عرصه فرھنگ متحول شوروي مواجه گشته است
رواتف در مقاله آ. آن القابي است كه توسط ھمين رفرميستھا به تئوري آرواتف الصاق شده است

ًدر پاسخ به انتقادات اين رفرميستھا و در دفاع از تئوري خود شديدا تأكيد ) 1924" (توھم يا علم"
  :كرده است كه

اي تنھا در صورتي عملي است، كه پرولتاريا بر مسائل مرحله  واقعي به معيار توده" ھنر توليد"ـ 1
اما با ي براي بناي سوسياليسم را ايجاد كند، گذار جامعه غلبه نمايد، و مبادي اقتصادي و اجتماع

انداز فرھنگ پرولتري در ھمين مرحله گذار جامعه، و نفي لزوم حفظ  ـ عدم ترسيم چشم2 اين حال
ًآن به مثابه يك زمينه كار كانوني، كه از حيث استراتژيك ضروري است، الزاما بصورت مانعي 
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بادي يك انتقاد از شكل زندگي بورژوائي عمل در برابر تكامل تجارب مبارزاتي پرولتاريا و م
  6*(...).خواھد كرد 

اي از سه پروسه انقلابي، كه از حيث  آرواتف بايد به مثابه نتيجه" ھنر توليد"بطور كلي   
  :تاريخي به شكلي تنگاتنگ با ھم مرتبطند، ملاحظه گردد

. ھاي توليد  يعني تكامل تكنولوژي مادي و به تبعيت آن اجتماعي شدن تمامي پروسه:انقلاب تكنيكي
اين انقلاب در تحول محيط عيني به نحوي سازنده مؤثر بوده، اھميتي ويژه و بزرگ در روسيه 

اي را تشخيص داده  تكنيك پيشرفته امكان براي تحقق آن جامعهپرولتاريا در . تحت انقلاب يافته بود
. تكامل يابد" منطق"توانست بوسيله  ، مي"آنارشي طبيعي" رھا از ھر گونه به اصطلاح بود، كه

و مخاطراتي كه ناشي از تكامل سريع تكنيك در آينده بود، " منطق"ھاي آتي  عليرغم محدوديت
تكنيك به مثابه عامل تعيين كننده ھمچنان در پروسه توليد ھنري و مرتبط نمودن ھنر با تكنيك باقي 

  .ماند
 تكنولوژيكھا با تكنيك و اھتمامشان در حل  بايد گفت، كه برخورد آرواتف و ساير لفي  

مانده از حيث تكنيك نو در زمانشان به ھيچ وجه خالي از  اي مسايل ھنري در روسيه عقب پاره
 آميز با تكنيك داشته، و به آن در رابطه با ھنر و حل ھا برخوردي كمابيش مبالغه لفي. انتقاد نبود

دادند؛ بلي، حتي كم نبوده است مواردي كه گرايششان به تكنيك شباھت به  مسايل ھنري پر بھا مي
ھا با تكنيك نو گاه بيش از مواضع انقلابي  و اين شكل برخورد لفي.  داشته استتكنيك ستايينوعي 

، )ستضمن بررسي اين مسئله، كه تا چه حدي توليد ھنري معيني مطابق با منافع طبقه كارگر ا(
ھا به تكنيك به وضوح در برخي آثار  برخورد مبالغه آميز لفي. شان تعيين كننده بوده است براي

، بجا مانده )1882ـ 1941(ِاي از پلاكادھاي آلكسي گاستف  ماياكوفسكي منعكس است؛ ھمچنين پاره
  .ھا به تكنيك باشد تواند نشانگر اين شكل گرايش لفي ، مي20از شوروي دھه 

كه به منزله عصيان در برابر سيستم ھنر بورژوائي و انديويدواليسم آن و : در ھنرانقلاب   
ًھنرمند نبايد صرفا . حركت به سمت يك سيستم ھنر جمعي با عملكردي فعال و متحد كننده است

واقعيت باشد، اما در امر باز آفريني واقعيت شركت جويد، و در ايجاد ) توليد كننده باز(تابنده  باز
  . شناخت پرولتري سھيم گردددرك و

كه با ھدف محو آنارشي در شكل توليد سرمايه داري و ھدايت آگاھانه : انقلاب اجتماعي  
. دھد سازمان يافته، جامعه را در برابر مسئله سازمان دھي كامل زندگي روزمره قرار مي

ه شكلي ھاي مختلف فعاليت جمعي، بر اساس طبيعت جمعي كار، ب اي كه در آن رشته زندگي
  . تنگاتنك با ھم مرتبطند

الذكر، ھنر تفائدي را تبيين  آرواتف با تغيير عملكرد ھنر بر مبناي سه پروسه انقلاب فوق  
در دراز مدت، آرواتف . ھاي تكنولوژيك پيشرفته پيوند خورد ھا و رسانه كند، كه بايد به پروسه مي

ان دھي محيط مادي و سازمان دھي ھا بطور كلي در صدد دخالت دادن ھنر در امر سازم و لفي
مسئله سازمان دھي ھنري محيط مادي، مسئله انقلاب در : تجارب و شكل زندگي مولدين بودند

مورد نخست تغيير مھندس و ارائه ھنرمند است، مورد . ھنر، در توليد و در نفس شكل زندگي است
در دراز مدت . زندگي استباشد، مورد سوم تسلط علمي به اشكال  دوم اجتماعي نمودن صنعت مي

ھاي  بر داشتن گام(...) تواند تحت شرايط سوسياليستي حل گردد، وليكن  ًاين مسئله طبيعتا مي
   7*.مقدماتي ھم اكنون ضروري است
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 بطور 20 و ابتدا در سالھاي نخست دھه 7در بدو امر منحصر به نقاشي بود" ھنر توليد"  
بنا بر تعريف شخص آرواتف، اثر . گر ھنر نيز بسط دادهھاي دي كامل فرمول بندي گشته، به زمينه

ھنر براي آنكه بتواند تغيير شكلي در . يابد ھنري در كامل ترين شكل خود كيفيتي عالي و تفائدي مي
عملكرد جبران كننده ھنر بايد . زندگي ايجاد كند، ناگزير بايد نفس خود را دستخوش تغيير سازد

با يكديگر ادغام شو، به اين ترتيب ھمچنين تضاد بين داستان و كاھش يافته ھنر و تكنيك بايد 
ھاي واقعي، آگاھانه، علمي و  براي ھنر پرولتري تشكيل فرم. تواند از بين برود زندگي روزمره مي

اصول چنين ھنري تلفيق فرم با . ًعمدتا تشكيل آزادانه فرمھاي نفس واقعيت مھمترين امر است
آرواتف از اين نقطه نظر به . باشد  اجتماعي و تكنيكي ـ بيولوژيك ميعملكرد، ملاك ھنري، كارآئي

. آنان پرداخت" پراتيك تفائدي: "طبقه بندي تازه ھنرمندان، با نظر به تخصص و به قول خود وي
كند؛ شاعر  ًشد كه صرفا با رنگ كار مي بر طبق اين طبقه بندي نقاش، ھنرمندي تعريف مي

يابد؛ كارگردان ھنرمندي كه با نقش و صحنه سر و كار   اشتغال ميًھنرمندي كه منحصرا با زبان
 دھي ماشينھا، اشياء  تواند به مثابه ابزار كار مؤثري براي فرم و ھنر اين ھنرمندان مي. دارد

ھدف . مصرفي، مساكن و رفتار عمومي انسانھا، زبان و اشكال ھمزيستي شان بكار گرفته شود
اما آرواتف خود واقف بود، كه اين . گردد  ميمل ھنر با زندگيآميزش كا، »ھنر توليد«نھائي 

سبب حاضر نبودن شرايط عيني در مرحله گذار جامعه، امكان تحقق نداشته و در جامعه ھدف، به 
الوصف به نظر آرواتف پرولتاريا در مرحله گذار جامعه خواه ناخواه  مع. كمونيستي تحقق پذيرست

با اين وجود به نظر آرواتف برخورد . بران كننده نياز خواھد داشتاي كماكان به ھنر ج تا اندازه
  .اي با ھنر و تعريف انقلابي آن بايد در ھمان مرحله گذار جامعه آغاز شود تازه

ھا در جھت تلفيق ھنر با توليد را تشكيل  آرواتف اساس فعاليت لفي" ھنر توليد"تئوري   
ھاي  تئوري. تئوريھاي آتي ترچاكف داشته استگيري  اي در شكل داده، و تأثير تعيين كننده

آرواتف » ھنر توليد«توان به شكلي تكامل تئوري  ًترچاكف را اصلا مي" فاكتو گرافي"و " اپراتيو"
  .تلقي كرد
و تئوري  . حامل يك استراتژي عملي و در عين حال تھاجمي است" اپراتيو"تئوري   

شان  ھاي گروھي و نقش سازنده ل به اھميت رسانه، كه ترچاكف آن را با وقوف كام" گرافي فاكتو"
ًدر تكامل جامعه مدرن، تواما در تكامل ھنر، فرموله كرده است، عبارت از كار رپرتاژ گونه روي 

  .باشد مناسبات و روابط واقعي مي
ًترچاكف ضمنا دو الترناتيو ھنري وزين " فاكتو گرافي"آرواتف و " ھنر توليد"تئوري   

. شدند ھاي ھنري نيروھاي محافظه كار فرھنگي در شوروي محسوب مي  تئوريھا در برابر لفي
 مھمترين نظريه 1927  ـ28در سال " فاكتو گرافي" و 1923ـ 25در فاصله سالھاي " ھنر توليد"

  :بود" رئاليسم سوسياليستي"ھنري راديكال در برابر قطب محافظه كار استالينيستي موسوم به 
الواقع وسيله بسط سياست تمركز فرھنگي استالينيسم به زمينه  في" رئاليسم سوسياليستي"  
  . بود1932 آوريل 23، بنا بر قطعنامه حزب، مصوبه )ًتواما ھنر(ادبيات 

اتحاديه «به مثابه متد نويسندگان شوروي در اولين كنگره " رئاليسم سوسياليستي"  
، مسئول )1896ـ 1948(نف  با نطق افتتاحي آندره ژدا1934 اوت 17در » نويسندگان شوروي

با ) 1868ـ 1936(ايدئولوژيك سياست فرھنگي حزب، اعلام و در سخنراني ماكسيم گوركي 
  .تفسير و تأييد شد" ادبيات شوروي"عنوان 

و نمونه قابل تقليد از اين جھت " رئاليسم سوسياليستي"ماكسيم گوركي به مثابه نماينده   
گوركي مبتني بر رئاليسم و برخوردار از محتواي اجتماعي ًاولا كل توليد ادبي : برگزيده شد كه

" رئاليسم سوسياليستي"مطلوب حزب بود، و بنابراين آثار گوركي در كليتش بعنوان منبع كلاسيك 
ً، ثانيا شخصيت انقلابي گوركي از اعتبار و حيثيت )1907" (مادر"تلقي گشت، به ويژه رمان 
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ر بود، و لذا جلب موافقت اصولي يك چنين شخصيت برخوردا) در خارج(سرشاري در شوروي و 
ًادبي مستحكمي با سياست فرھنگي استالينيسم ـ كه مقاصد سياسي مشخص خود را داشت ـ طبيعتا 

ھاي حزب در تثبيت رسمي گوركي به مثابه نماينده  بنابراين كوشش. حائز اھميت وافري بود
بود ـ مراسم تجليل با شكوه از گوركي در در شوروي طبيعي و قابل درك " رئاليسم سوسياليستي"

چھلمين سالگشت فعاليت ادبيش بي شباھت به مراسم تجليل رسمي از يك رھبر حزب در شوروي 
به گوركي اعطاء كرد، نام نويسنده به زادگاھش داده شد، و آثار گوركي حزب نشان لنين را . نبود

  ...در چند نوبت با تيراژھاي كثير چاپ و منتشر گشت
داد، و از  را به ادبيات مي) بازتابي صرف واقعيت" (آئينه"عملكرد " رئاليسم سوسيالستي"  

جمله مطالباتش از نويسندگان اشتغال مؤثرشان را رومانتيزم و قھرمان سازي از اشخاص 
داستانھايشان بود، و ضرورت نگرش ديالكتيكي نويسندگان به واقعيت عيني، تحليل ھنري وقايع و 

  .كرد  انگيزه آنھا را رد ميتفسير علل و
 تئوريزه نشده بود و فقط به مثابه 40از بدو پيدايشش تا اواسط دھه " رئاليسم سوسياليستي"  

آموخت؛ بعنوان مثال در   ادبيات شوروي مقررات نويسندگي را به نويسندگان شوروي ميمتد
عني فقط چند ماه كوتاه ، ي1934 ماه مه 6، كه در "رئاليسم سوسياليستي"اعلاميه رسمي درباره 

، از سوي ارگان فرھنگي حزب صادر گشت، "اتحاديه نويسندگان شوروي"پيش از گشايش 
ًبعدا از . شناسانه شوروي تعريف شده بود  ادبيات زيبامتد اساسيًصريحا به " رئاليسم سوسياليستي"

ت وابسته به حزب ، پس از خاتمه جنگ جھاني دوم بود كه، محققين و ناقدين ادبيا40اواسط دھه 
  .بعمل آوردند" رئاليسم سوسياليستي"استالينيستي كوششي جدي جھت تئوريزه كردن 

آرواتف نفوذ بسزائي در مباحثات حول سياست فرھنگي سوسياليستي " ھنر توليد"تئوري   
 Walter والتر بنجامين به ويژه. ران چپ اين كشور داشته است بين روشنفك20در آلمان دھه 

Benjamin) 1940 اي از  ، فيلسوف آلماني، ناقد و محقق در ادبيات، به نحو تعيين كننده)1892ـ
" نويسنده مولد: "اين تئوري و ھمچنين از آلترناتيو ترچاكف متأثر بوده است، و مھمترين رساله او

  .دارد" ھنر توليد"نيز اساس تئوريكش را در ھمين 
  )ه مولدنويسند(» Der Autor Als Produzent«: بنجامين
 در 1934ـ 4ـ 27را، كه بنجامين بصورت نطقي در تاريخ " نويسنده مولد"رساله   

در پاريس نيز ايراد كرده است، در واقعيت امر بايد مھمترين " انستيتوي تحقيقات درباره فاشيسم"
اي كه  ًخصوصا مبادي. سھم او در جھت فرمولبندي يك تئوري زيباشناختي ماترياليستي تلقي كرد

اش ارائه كرده از اھميت  توليد در اين رساله ھاي توليد و باز  راجع به رابطه ھنر با پروسهوي
در اين رساله او متد معمولش را كه . باشد شناختي ماترياليستي برخوردار مي بسزائي براي زيبا

دش ـ ًتحليل دقيق جزئيات امور بود، ترك گفته، و ـ مطمئنا تحت تأثير وضعيت تبعيد و دائره جدي
  .اينجا شكلي كلي تر به نقطه نظراتش داده است

در شمار آثاري است كه، بنجامين طي دوره تبعيدش در " نويسنده مولد"ديگر اينكه رساله   
ھاي زيباشناختي او   به بعد، به رشته نگارش درآورده، و در آن انديشه1923فرانسه، از سال 

  8.گردد ميھايش بيان  عمومي تر و واضح تر از ديگر نوشته
بنجامين به ايضاح علل ضرورت وقوف نويسنده بھمبود اجتماعي، " نويسنده مولد"در   
  .پردازد اش مي اش به امور تكنيكي و وظائف سياسي وابستگي
، )Weimar(به نظر، بنجامين علت اينكه سمتھاي ادبي مسلط در آلمان دوره وايمر   

، آلفرد )Heinrich Mann( ھاينريش مان عليرغم ھدايت شدن توسط روشنفكران چپ، از جمله
، سرانجام عملكردي ضد انقلابي يافتند، )Kurt Hiller(و كرت ھيلر ) Alfred Doblin(دوبلين 
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مكان روشنفكر در : "اين است كه نويسندگان وايمر به موقعيتشان در پروسه توليد واقف نبودند
  ).ھمانجا..." (تواند تعيين شود ميمبارزه طبقاتي تنھا بر مبناي مكان او در پروسه توليد 

از ) اما نه پرولتري(نويسد، كه يگانه راه نجات ھنرمندان چپ پرولتر شده  بنجامين مي  
  .اند، تغيير عملكرد آنان است برزخي كه در آن گرفتار آمده

ھنرمند بايد كاركرد نقشش را تغيير دھد، تصورات سنتي درباره ھنرمند را ترك گويد، و   
). ھمانجا(اش تغيير دستگاه توليد است  ود را به مثابه مھندسي در نظر گيرد، كه وظيفهدر عوض خ

ھاي تئاتر،  فرمھاي پيشين در عرصه. كند در رابطه با اين امر فرمھاي جديد ھنري را پيشنھاد مي
 Wilhelm"ً؛ مثلا آثاري از قبيل )ھمانجا(اند  رمان و شعر نقششان را تا به آخر ايفاء كرده

Meister " و"Heinrich Der Grune "ھائي براي رمان  توانند مدل در عصر ما ديگر نمي
ًتولي مدلي گردد، كه اولا بتواند "... اكنون تعيين كننده اين است، كه ). ھمانجا(نويسي باشند 

و اين . ًمولدين ديگري را به توليد وادارد، و ثانيا دستگاھي مناسب تر در اختيارشان قرار دھد
دستگاھي ھر قدر كه ھنرمندان بيشتري را به توليد بكشاند، ھمانقدر مؤثرتر خواھد بود، كلام چنين 

  ).ھمانجا.(كوتاه اينكه بتواند خوانندگان و يا تماشاگران را به شركت كنندگان بدل سازد
تعيين موقعيت ھنرمند در پروسه توليد شرطي مھم براي تعيين مكان ھنر در اين پروسه   

ين مبنا بنجامين سئوال ماترياليستي سنتي را، كه رابطه ھنر با پروسه توليد چگونه و بر ا. است
كند؟ و اين بحث  كند، كه كدام مكاني را ھنر در پروسه توليد اشغال مي است، به اين شكل مطرح مي

 نمايد، اما بي آنكه آن را وابسته به محتواي يك اثر كند، بلكه كامل مي" گرايش ادبي"را با معضل 
شويم روشن  به اين شكل ما دقيق تر قادر مي: "... دھد در رابطه لاينفك را تكنيك ادبي قرار مي

  ).ھمانجا...".(سازيم، كه يك گرايش ادبي براي تكنيك ادبي پيشرفت است يا پس رفت
شود،  توليد مربوط مي با پروسه بازو تا جائيكه به اشتغال بنجامين با معضل رابطه ھنر   

توليد را  بنجامين دو نوع باز. كند توليد اثر ھنري اخذ مي زمينه مبدأش را از امكانات بازوي در اين 
توليدي كه انسان  اش كرده است؛ باز توليدي، كه انسان ھمواره كپي باز: سازد از يكديگر متمايز مي

ب انباشت توليد تكنيكي ابتدائي، ھنر چاپ كتا اگر وسيله باز. به وجودش آورده، و آن تكنيكي است
كنوني، عكاسي، فيلم و » نوين«توليد  و نشر افكار و احساسات مثبوت را ممكن ساخته، امور باز

، و به اين ترتيب نه فقط شرائط توليد ھنري، بلكه 9راديو در عوض بر نفس واقعيت تسلط يافته
  .ھمچنين شرائط شناخت و دريافت نيز دستخوش تغيير گشته است

واتف در نتيجه شكست انقلاب پرولتري در شوروي امكان پراتيك آر" ھنر توليد"تئوري   
اي را در اين كشور نيافت؛ اما اين به ھيچ وجه به معناي ترك شدن ايده سازنده تلفيق ھنر  گسترده

ھاي  آرواتف اساس مستحكم كوشش" ھنر توليد"انداز آن نبود ـ تئوري  با توليد و ترديد در چشم
 كامل ھنر با توليد و زندگي گشت، كوششھائي كه ھم امروز نيز كماكان مصممانه آينده ايده آميزش

  .ادامه دارد
   )1327 ارديبھشت 18                                                                                              (

  )از نويسنده(ھا  يادداشت
  .ام  در اين باب نوشتهًمشروحا) لف" (جبھه چپ ھنر"ـ من در بخش دوم 1
  .كند در شوروي را بررسي مي" لف"جوانب مختلف فعاليت " جبھه چپ ھنر"ـ نوشته 2
اتحاديه "نام اختصاري (» راپ«ـ با نظر به وفق در كھنري ماياكوفسكي با درك ھنري حاكم بر 3

ضويت ً رسما ع1930، تعجبي نداشت اگر ماياكوفسكي در فوريه ")نويسندگان پرولتري روسيه
  .خود را در اين سازمان اعلام كرد

  .ام ھا و نظراتش نوشته درباره ترچاكف، ايده) 1988(سرگي ترچاكف ـ ايده آفرين "ـ من در 4



 10

 1920در جھت ايجاد يك فرھنگ پرولتري، در اكتبر " جتفپ"ـ يا لنين در انتقاد از تلاش 5
  :نويسد مي

ولتارياي انقلابي از اين طريق كسب كرده ماركسيسم اھميت خود را به مثابه ايدئولوژي پر  
است، كه ماركسيسم به ھيچ وجه نتايج پر ارزش دوران بورژوائي را نفي نكرده است، بلكه بر 
عكس ھر چيز ارزشمندي را كه تكامل ھزاران ساله تفكر و فرھنگ بشري ارائه نموده، به 

ر اين اساس و در اين سمت، تنھا كار مستمر ب. تصاحب خود درآورده و روي آن كار كرده است
تواند به  ملھم از تجارب عملي ديكتاتوري پرولتاريا به مثابه پيكار نھائي او عليه ھر استثماري، مي

  8*)".درباره فرھنگ پرولتري. "(منزله يك تكامل فرھنگ پرولتري واقعي به رسميت شناخته شود
اختصاص " اي فرھنگ پرولتري جنبش توده"ًفصلي مشخصا به " جبھه چپ ھنر"ـ در بخش دوم 6

  .داده شده است
          ًـ و نوعي آلترناتيو در برابر يك سبك بورژوائي بخصوص در نقاشي، با ماھيتي شديدا 7

  .ناميد مي) استافلي(اين سبك را آرواتف . فرد پرستانه بوده است
 Das Kunstwerk Zeitalter Seiner Technichen: ـ رساله مھم ديگري از بنجامين8

Peproduzierbakeit ")»يكي ديگر از نوشتارھاي )»توليد تكنيكي اثر ھنري در عصر باز ،
  .است» نويسنده مولد«دوره تبعيدش، مكمل رساله 

 Burkhard Linderبوركھارد ليندنر : توانيد اين منبع را مطالعه كنيد ـ در اين رابطه مي9
Brecht/ Benjamin/ Adorna – uber Veranderungen der Kunstproduktion 
TEXT – KRITIK.                                                                                               
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